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توصیه های پیشگیری از سرقت 
اماکن خصوصی

    ورودی کانال کولر هر چند کوچک باشد با حفاظ 
فلزی مسدود شود.

    آژیرهای حفاظتی محل کسب خود را طوری نصب 
کنند که به سادگی برای سارقان قابل تشخیص نباشد.
     تا حد امکان از قفل های سوئیچی استاندارد و 

کتابی استفاده شود.
     درهای مغازه از نوع کرکره مشبک انتخاب شود تا 
شب ها نیز روشنایی کافی در مغازه وجود داشته باشد.
     در زمان قطع برق، مراتب به مرکز فوریت های 
110 بــرای پیشگیری از سرقت هــای احتمالی 

گزارش شود.
سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

وسوسه های هوس آلود!

از همان اوایل زندگی نسبت به همسرم بی تفاوت 
بودم و هیچ علاقه ای به او نداشتم. در واقع منتظر 
شاهزاده ای با اسب سفید بودم که »اسماعیل« به 
خواستگاری ام آمد و من با اصرار خانواده ام، در 
حالی پای سفره عقد نشستم که 30بهار از عمرم 

گذشته بود و ...
این ها بخشی از اظهارات زن 46ساله ای است 
که با شکایت همسرش در یک خانه مجردی 
دستگیر شد. این زن جوان که مدعی بود علاقه 
ای به همسرش نــدارد و می خواهد به تنهایی 
زندگی کند، درباره قصه ازدواجش به کارشناس 
اجتماعی کلانتری الهیه مشهد گفت: در یک 
خانواده چهار نفره به دنیا آمدم. پدرم شغل آزاد 
داشت اما زندگی مرفهی نداشتیم. من هم پس 
از آن که در رشته علوم انسانی دیپلم گرفتم، در 
کنار مادرم به امور خانه داری پرداختم. همیشه با 
خودم فکر می کردم که باید جوانی پولدار، خوش 
تیپ و با کمالات به خواستگاری ام بیاید تا به او 
پاسخ مثبت بدهم اما سال ها پشت سر هم می 
گذشت و شاهزاده من از راه نمی رسید، تا این که 
بالاخره اسماعیل مرا در 30سالگی خواستگاری 
کرد. او شغل آزاد داشت و از نظر تیپ و قیافه هم 
به دلم نمی نشست. با این حال، خانواده ام به 
این دلیل که آرام آرام سن ازدواجم می گذرد، به 
ازدواج با اسماعیل اصرار کردند. من هم که دیگر 
چاره ای نداشتم، پای سفره عقد نشستم و زندگی 
مشترکم را در حالی آغاز کردم که هیچ حس و 
علاقه ای به همسرم نداشتم. با آن که صاحب 
یک دختر شده بودم بارها به همسرم گفتم هیچ 
عشق و عاطفه ای به او ندارم اما او که عاشقانه 
با من ازدواج کرده بود حرف هایم را جدی نمی 

گرفت و توجهی به آن نشان نمی داد. 
اسماعیل همواره سعی می کرد رضایت مرا در 
زندگی جلب کند، به همین دلیل همه خواسته 
ــرآورده می کرد و بــرای رضایت من از  هایم را ب
این زندگی مشترک، همه تلاشش را به کار می 
گرفت. با این حال من نه تنها تمایلی به او نداشتم 
بلکه روز به روز هم بیشتر از او متنفر می شدم. 
البته حرف ها و جملات یکی از دوستانم در این 
حس تنفر نقش مهمی داشت. »فریده« زن مطلقه 
ای بود که اعتقاد داشت زن باید »آزاد« زندگی 
کند و تحت سیطره مرد نباشد. او می گفت زن 
نباید امر و نهی بشنود و هر طور که دوست دارد 
باید زندگی کند!  من هم که تحت تاثیر حرف 
های فریده قرار داشتم، ارتباطم را در حالی با او 
ادامه دادم که فهمیدم با چند جوان غریبه رابطه 
غیراخلاقی دارد. در این میان، او مرا ترغیب کرد 
برای آن که آزادانه زندگی کنم، با پسر جوانی که 
که به منزل او رفت و آمد داشت، ارتباط برقرار کنم 
تا معنای »زن و مرد« در زندگی ام از بین برود و در 
واقع به سبک فرهنگ اروپایی زندگی کنم. من 
هم که علاقه ای به همسرم نداشتم، خیلی راحت 
حرف های فریده را پذیرفتم و به طور پنهانی با 
»هوشنگ« ارتباط عاطفی برقرار کردم.  مدتی 
بعد، همسرم متوجه ماجرا شد به طوری که خشم 
و نفرت سراسر وجودش را فرا گرفت. به همین 
دلیل از خانه فرار کردم و با کمک فریده منزل 
مجردی را در منطقه دیگری از شهر اجاره کردم 
تا به قول معروف »آزادانــه« زندگی کنم و با هر 
کسی که  دوست دارم رفت و آمد داشته باشم.  
خلاصه، در حالی که زندگی مستقلی دور از 
چشم اسماعیل برای خودم تشکیل داده بودم، 
آرام آرام و به صــورت پنهانی با دخترم ارتباط 
برقرار کــردم و او را به سوی خــودم کشیدم. او 
مخفیانه به منزل مجردی من آمد و من هم سعی 
می کردم او را آزاد بگذارم تا بیشتر به طرف من 
جذب شود. حتی دخترم را ترغیب به ارتباط با 
جنس مخالف می کردم و آن ها را در خانه تنها می 
گذاشتم. آن قدر تحت تاثیر حرف های احمقانه 
فریده قرار گرفته بودم که با دست خودم در حال 
نابود کردن زندگی و آینده دخترم بودم. روزها به 
همین ترتیب می گذشت تا این که دخترم دیگر به 
منزل پدرش نرفت و زندگی با مرا ترجیح داد. از 
سوی دیگر، اسماعیل که متوجه ماجرا شده بود 
برای نجات دخترش از من شکایت کرد تا این 
که ماموران کلانتری الهیه به مخفیگاه من پی 
بردند و زمانی که قصد خروج از خانه را داشتم، با 
حکم قضایی دستگیرم کردند. حالا که عاقلانه به 
گذشته می اندیشم، تازه می فهمم که زنی ساده 
لوح هستم و به خاطر یک مشت حرف های پوچ 
تحت تاثیر وسوسه های شیطانی »فریده« قرار 
گرفتم و زندگی ام را به نابودی کشاندم. حالا هم 
اگرچه می دانم دیگر اسماعیل حاضر به زندگی با 
من نیست اما خوشحالم که ماموران انتظامی قبل 
از آن که دخترم در مرداب تفکرات هوس آلود من 
غرق شود، مرا دستگیر کردند و دخترم را نجات 

دادند اما ای کاش...
شایان ذکــر اســت، با صــدور دستوری از سوی 
سرهنگ توفیق حاجی زاده )رئیس کلانتری 
ــن زن پــس از بــررســی های  ــده ای ــرون الــهــیــه( پ
ــره مددکاری  موشکافانه و کارشناسی در دای
اجتماعی، برای طی مراحل قانونی به مراجع 

قضایی ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

 سرقت طلای  دختربچه ها 
در یک چشم به هم زدن

توکلی-سارقی که با شگردی عجیب، طلاها 
و زیورآلات کودکان را  می ربود  با تلاش شبانه 
روزی نیروهای  پلیس   کرمان  به  چنگ قانون 

افتاد.
به گزارش خبرنگار ما ،ماجرای سرقت طلا و 
زیورآلات  دختربچه ها  در حالی  به موضوعی 
حساس بــرای پلیس تبدیل شد  که به دنبال 
افزایش سرقت های مزبور ،سرهنگ فداء مقام  
انتظامی شهرستان کرمان دستورات  ویژه ای 
را برای رصدهای اطلاعاتی و شناسایی سارق 
یا  سارقان، صــادر کــرد. بنابراین   نیروهای  
کلانتری  ۱۶ فرماندهی انتظامی شهر کرمان  
وارد عمل شدند و تحقیقات خود را  در این باره  

آغاز کردند.
بنابراین گــزارش،  بررسی جزئیات پرونده و 
تجزیه و تحلیل های کارشناسی و اطلاعاتی 
نیروهای انتظامی حکایت از آن داشــت که 
ســارق، کودکانی را که طلا و زیــورآلات دارند 
هدف قرار می دهد و با استفاده از یک دستگاه 
موتورسیکلت سد راه این کودکان می شود و در 
کمترین زمان ممکن ودر یک چشم برهم زدن  
ــدام به سرقت  طلاها و زیــورآلات کودکان  اق

می کند. 
در همین  زمینه ،ماموران انتظامی کلانتری 
16 شهر کرمان با انجام  اقدامات اطلاعاتی و 
پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه این سارق 

شدند و در یک عملیات غافلگیرانه  متهم  را 
دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.سرهنگ 
فداء فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت 
: متهم  در بازجویی های تخصصی ماموران 
انتظامی چاره ای جز بیان حقیقت نداشت و 
به  پنج  فقره سرقت به عنف طلا و  زیــورآلات 

کودکان در شهر کرمان اعتراف کرد.
این گزارش حاکی است این  متهم  که  بیکار ، 
متاهل و دارای دو فرزند است  در حالی با  دست 
بند پلیس  تحویل مرجع قضایی شد که با  پرسه 
زدن در کوچه های خلوت در محدوده  منطقه 
سرآسیاب  طلا و زیورآلات کودکان تنها  را به 

دور از چشم والدین شان سرقت می کرد .  
از سویی مشخص شد این سارق به  مواد مخدر 
از نوع هروئین  نیز اعتیاد شدیدی دارد و انگیزه 
اصلی اش  از ایــن سرقت ها تامین  مخارج 

زندگی و هزینه مواد مخدر مصرفی اش است.

3 کشته در چند حادثه رانندگی 

ــور خــوش  ــح ــون در م ــی ــام تـــصـــادف پـــژو بـــا ک
ــر دو کشته بــه جــا گذاشت.به  ــه ییلاق آزادش
گزارش رکنا، سرگرد حبیبی رئیس پلیس راه 
آزادشهر-شاهرود گفت: عصر دیــروز برخورد 

سواری با کامیون در حدفاصل تقاطع روستای 
ــاد موجب شد دو سرنشین پژو بر اثر  رحیم آب
شــدت جــراحــات جــان دهند.سرگرد حبیبی 
افزود: تجاوز به چپ سواری نسبت به کامیون 
این  آلودگی علت  دلیل خستگی و خواب  به 

تصادف بود.
 در حادثه ای دیگر بر اثر واژگونی خودرو  یک نفر 
کشته شد و دو نفر مجروح و راهی بیمارستان 
رئیس  عباسی"  "مصطفی  سرهنگ  شــدنــد.  
ــور استان فــارس در ایــن بــاره گفت:  پلیس راه
طبق گزارش مأموران پلیس یک سواری 206 
شهرستان  چمران  بولوار  در  سرنشین   سه  با 
شیراز در حرکت بود که پس از برخورد با درخت 
واژگون شد و بر اثر این حادثه یک نفر از سرنشینان 
فوت کرد و دو نفر دیگر مجروح و به بیمارستان 
منتقل شدند. همچنین رئیس اداره تصادفات 
پلیس راهور تهران از حادثه رانندگی در بزرگراه  
شهید چمران خبر داد و گفت: در این حادثه 
راکب موتورسیکلت فوت کرد.سرهنگ »احسان 
موُمنی« اظهار کــرد:در بررسی اولیه مشخص 
شد راننده خودروی سواری 206 که قصد تغییر 
مسیر داشته به موتورسیکلتی که در همین مسیر 
در حال تردد بوده، برخورد می کند و متاسفانه 
راکب موتورسیکلت به زمین می خورد و بر اثر 

شدت ضربه جان خود را از دست می دهد.

سجادپور- مهاجم مسلح ناشناس، چند 
ــل باغی در منطقه طرق  ــوان را که داخ ج
مشهد دور هم نشسته بودند به رگبار بست و 

یکی از آن ها را به قتل رساند.
به گــزارش خراسان، جمعه گذشته، چهار 
جوان برای تفریح و دور هم نشینی به باغ پدر 
یکی از جوان های مذکور می روند تا شب 
را کنار هم سپری کنند. اگرچه این چهار 
دیواری با چند درخت نام باغ به خود گرفته 
بود اما خانه باغ و سایبانی برای استراحت 
داشت به همین دلیل این چهار جوان وارد 
باغ شدند و در تاریکی شب دور هم نشستند. 
عقربه های ساعت حدود یک بامداد را نشان 
می داد که دو نفر از آن ها به حالت درازکش 
روی زیلو قرار گرفتند اما دو نفر دیگر هنوز 
نشسته بودند و با هم گفت و گو می کردند. آن 
ها در باغ را هم نبستند تا از دانه های کدویی 
مراقبت کنند که در نزدیکی باغ روی زمین 
پهن شده بود. )صاحب باغ مقداری دانه کدو 
را زیر نور خورشید قرار داده بود تا خشک 
ــزارش خراسان حاکی اســت، در  شوند( گ
همین حال ناگهان فرد ناشناسی مقابل در 

باغ ظاهر شد و با سلاحی که در دست داشت 
ــوان، آتــش گشود. رگبار  به طــرف چهار ج
شلیک گلوله ها به حدی بود که فرصت هر 
گونه عکس العملی را از جوانان باغ نشین 
گرفت.  دو جوان درازکش در همان حالت 
خود را به جوی آب و کنار خانه باغ کشیدند 
اما تعدادی از گلوله ها به دو جوان 24 و 23 

ساله اصابت کرد و آن ها غرق در خون شدند. 
با فــرار مهاجم مسلح از صحنه این حادثه 
هولناک، بلافاصله دو جوانی که جان سالم 
به در برده بودند به یاری دوستان مجروح 
شان شتافتند و با نیروهای امدادی اورژانس، 
تماس گرفتند.  دقایقی بعد دو مجروح این 
حادثه به بیمارستان امدادی شهید کامیاب 

مشهد منتقل شدند اما جوان 24 ساله که 
وحید براتی نام داشت بر اثر عوارض ناشی 
از اصابت چند گلوله جان سپرد. در همین 
حال جوان دیگری به نام بهنام-خ که هدف 
گلوله قرار گرفته بود به اتاق عمل هدایت 
شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و بدین 

ترتیب از مرگ نجات یافت. 
بنابر گزارش خراسان، به دنبال اعلام این 
جنایت مسلحانه به قاضی ویژه قتل عمد، بی 
درنگ قاضی علی اکبر احمدی نژاد شبانه 
به همراه گروه تخصصی کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی عازم 

مرکز درمانی و محل وقوع جنایت شد. 
بررسی های مقدماتی نشان داد که جوان 
مهاجم از سلاح کلاشینکف استفاده کرده و 
به صورت غافلگیرانه به دور هم نشینی چند 
جــوان شبیخون زده است که هنوز انگیزه 
وحشتناک  جنایت  ایــن  از  مسلح  مهاجم 
مشخص نیست. تحقیقات بیشتر در این باره 
با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی 
احمدی نژاد  توسط کارآگاهان ورزیده پلیس 

آگاهی ادامه دارد.

ــار دیگر  ــا« ب ســجــادپــور- »شــوخــی بــی ج
جنایتی هولناک را رقم زد و جوان 21 ساله 

ای را به کام مرگ فرستاد.
به گزارش خراسان، پنج شنبه شب گذشته، 
ــان اهالی  ــوان از ج نفر   10-15 ــدود  حـ
روستای ابــرش سر کوچه ای در نزدیکی 
مسجد روستا نشسته و با یکدیگر در حال 
گفت وگو بودند. بنا به گفته برخی شاهدان 
در همین هنگام ناگهان جواد نوجوان 16 
ساله ای که رفتار متعادلی نیز نداشت از راه 

رسید و سر به سر جوانان مذکور گذاشت. 
او با »شوخی هــای بی جــا« به هر کــدام از 
جوانان روستا سخنی نامربوط می گفت 
یا با کف دست به پشت سر آنــان می زد تا 
این که هادی جوان 21 ساله به رفتارهای 
نامتعارف او اعتراض کرد و مشاجره لفظی 

بین آن ها رخ داد. 
در ایــن لحظه یکی از دوستان هــادی نیز 
بــه هــواخــواهــی از دوســتــش پــرداخــت و با 
ــواد« درگیر شد. این درگیری به غرور  »ج
او  »امیرحسین« برخورد و 
که از بستگان »جواد« است 
به طرف »هادی« هجوم برد و 
در حالی که با او گلاویز شده 
بود ناگهان چاقوی نوک کج 
کشید  بیرون  جیبش  از  را 
ران  کشاله  بــه  ای  ضربه  و 
جوان 21 ساله زد. او سپس 
ــه کمرش  ــری ب ــگ ضــربــه دی
»سوختم!  فریاد  که  کوبید 
ــه هوا  ــادی ب ســوخــتــم! « هـ

برخاست. گزارش خراسان حاکی است، 
وقتی جــوان 21 ساله خون آلــود نقش بر 
زمین شد، امیرحسین با پای پیاده و »جواد« 
ســوار بر موتورسیکلت از محل گریختند. 
دقایقی بعد نیروهای اورژانــس پیکر نیمه 
جان هادی را به بیمارستان امدادی مشهد 
رساندند اما تلاش کادر درمانی برای نجات 
او بی نتیجه ماند و مجروح ایــن حادثه بر 
اثر عــوارض ناشی از اصابت چاقوی نوک 
کــج، جــان خــود را از دســت داد.  بــا مرگ 
ایــن جــوان 21 ساله، نیروهای انتظامی 
ــژه قتل عمد مشهد  ماجرا را به قاضی وی
اطلاع دادند و این گونه تحقیقات قضایی با 
حضور قاضی احمدی نژاد در مرکز درمانی 
آغــاز شــد. به دستور مقام قضایی، توسط 
گروه زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی 
ــوی در حالی  پلیس آگاهی خــراســان رض
رصدهای اطلاعاتی برای دستگیری متهم 
به قتل فراری ادامه دارد که شاهدان عینی 
شوخی  را  وحشتناک  جنایت  این  انگیزه 
نا به جا دانستند. با این حال مقام قضایی 

با صدور دستور درج بدون پوشش تصویر 
متهم به قتل فــراری در روزنامه خراسان 
ازشهروندان خواست چنان چه از مخفیگاه 
وی اطلاعی دارنــد با پلیس ۱۱۰ یا تلفن 
های 09357231094-21825267 

پلیس آگاهی تماس بگیرند.

مرگ کارگر ساختمانی‌بر‌اثر‌سقوط از ارتفاع
یک کارگر ساختمانی در شهر جدید هشتگرد 
به دلیل سقوط از ارتفاع، جان خود را از دست 

داد‌. به گزارش ایلنا، سرهنگ »علی سلیمانی« 
درباره جزئیات حادثه اظهار کرد: این حادثه 

در فاز هشتم شهر جدید هشتگرد برای یک 
کارگر ساختمانی رخ داد که از طبقه سوم یک 
ساختمان در حال ساخت روی داربست‌های 

فلزی سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ 
، جان‌باخته مردی میان سال بوده که از ناحیه 
سر و کمر دچار جراحت شدید شد و تلاش تیم 

پزشکی نیز برای نجات این کارگر موثر نبود.

مهاجم ناشناس، دور هم نشینی چند جوان را به خون نشاند

شبیخون با کلاشینکف!

 متهم  به قتل فراری را شناسایی کنید

 تصویر چاقوی  نوک کج ) آلت قتاله(

شوخی نابه جا بار دیگر فاجعه آفرید

جنایت هولناک با چاقوی نوک کج!


